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نقد ضرباهنگ

نگاهی به فیلم «بی حسی موضعی»
سکوی پرتاب یک کارگردان

فیلــم «بی حســی موضعی» ســومین فیلم  �
حسین مهکام به عنوان کارگردان به شمار می رود 
و در ادامه دغدغه های دو فیلم قبلی اش ساخته 
شده اســت. اولین فیلم «آزادی مشروط» بود که 
از لحاظ ســاختاری، اجرای قابل قبولی داشــت 
ولــی در فیلم نامه با ضعف های مختلفی همراه 
بود. فیلــم دوم او «آندرانیک» بــود که در گروه 
«هنر و تجربه» اکران شد و نظر منتقدان را جلب 
کرد و حالا ســومین فیلم او با عنوان «بی حســی 
موضعــی» در اکران عمومی قــرار دارد؛ فیلمی 
که با عنوان متناسبش، از روابط متزلزل و سست 
میــان آدم ها حکایت می کند. مثــلا مریم (باران 
کوثری) بــا بــرادرش، جلیل (حبیــب رضایی) 
هم خانه انــد امــا مریم بدون اینکــه به برادرش 
بگوید با شاهرخ (پارسا پیروزفر) ازدواج می کند! 
یا شاهرخ بدون اینکه همسر قبلی و فرزندش در 
جریان باشــند، با مریم ازدواج کرده. یا در ادامه 
با دو شخصیت دیگر مواجه می شویم، مثلا یکی 
راننده تاکســی با بازی حسن معجونی است که 
این شــخصیت هم در این روابط متزلزل و معلق 

سهم عمده ای ایفا می کند.
فیلم دیالوگ های به شــدت مینی مال و موجزی 
دارد و با حفظ لحن محاوره ای، بیشتر برای مخاطب 
خاص مهم جلوه می کند. در واقع نوعی رئالیســم 

هجوگونه را حسین مهکام مدنظر قرار داده است.
مهــکام فیلم نامه های مختلفی بــرای دیگران 
نیز نوشته که بیشــتر در حال وهوای رئالیسم است، 
ازجملــه «هیچ»، «بیســت»، «برف»، «چهارشــنبه 
نوزده اردیبهشت» و... اما در این فیلم برای اولین بار، 
ما با نوعــی از کمدی روبه رو هســتیم که روابط و 
آدم هــا و موقعیت ها را با وجــود واقعیت گرایی به 
هجو می گیــرد. آدم هایی که هیچ کدامشــان، انگار 
پایشان روی زمین نیست و معلق اند. مثلا بدون هیچ 
دلیل منطقی ای، شیشــه ماشــین خرد می شود یا با 
کوچک ترین بحثی، اشک شخصیت ها، دم مشکشان 
است! ضمن اینکه در تمام این موقعیت ها، آن نگاه 
هجوآلود و کنایه آمیز وجود دارد. مثلا هجو اختلاف 
طبقاتــی، خود ســینما، روابط بیــن آدم ها، حقوق 
بشر، علم فلســفه، محافل روشــنفکری، عشق در 
یــک نگاه و حتی گزارش مســابقه فوتبال با صدای 
جناب خــان، خندوانه یعنی محمــد بحرانی که به 
نوعی نخ تسبیه موقعیت هاست! و... را مد نظر قرار 
می دهد کــه از این لحاظ نوعــی بداعت و نوآوری 
را می توان مشــاهده کرد؛ هجــو واقعیت های تلخ 

زندگی روزمره.

فیلــم در شــرایطی اکران می شــود که طبعا 
مخاطب ســینما به دلایل شرایط کرونا نمی تواند 
آن طور که باید به ســالن سینما بیاید، اما پتانسیل 
این را دارد که تماشــای آن را به مخاطب سینما 

توصیه کرد.
یکــی از بهترین ســکانس های فیلم، در پایان 
آن رخ می دهــد؛ وقتــی شــاهرخ می میــرد اما 
واکنش آدم هایی که به خاطر او در بیمارســتان 
و ســپس در خیابان هســتند، حضورشان توأم با 
نگرانی اســت، ناگهان با نوعــی رقص دیوانه وار 
همراه است! تا پازل جهان وهم آلود فیلم، کامل 
می شود. درواقع فیلم با تکیه بر این سکانس ها، 
روزمرگــی و روزگار آدم هــای پادرهوا را به هجو 
می گیرد و در این راه موفق است و می توان گفت 
پخته ترین کار حســین مهکام در مقام کارگردان 

است و می تواند سکوی پرتابی برای او باشد.
از لحاظ ســاختاری نیز هم بازی ها در خدمت 
لحن فیلم اســت، به خصوص بازی باران کوثری 
و سکانس هایی که در بیمارستان می گذرد و هم 
از لحاظ فرم بصری و طراحی میزانسن، شسته و 

رفته، عمل شده است.
نکته آخــر اینکه، مهکام در چنــد فیلم رضا 
کاهانی، به عنوان فیلم نامه نویس حضور داشــته 
و به ســبب اینکه فیلم تازه اش در شب می گذرد 
و بازیگران مشترکی دارد، این شائبه و پیش فرض 
را برای مخاطب ایجاد کرده که می تواند شــبیه 
فیلم «اســب حیوان نجیبی اســت» باشد اما اگر 
به طور مســتقل و بدون درنظرگرفتن نام نویسنده 
و کارگردان به فیلم نگاه کنیم، متوجه می شــویم 
که بــا فیلمی مســتقل مواجهیم که به ســهم 
خودش، جهــان معنایی تــازه ای خلق می کند؛ 
آدم هایی که هیچ کدام سر جای اصلی خودشان 
نیستند، موقعیت هایی علی و معلولی روزمره که 
طبیعی نیســتند و درواقع با یک جهان وهم گونه 

و کابوس وار با روبه رو هستیم.
«بی حســی موضعی»، با توجــه به نکاتی که 
اشاره شد، می تواند گام محکمی در مسیر مهکام 
کارگردان باشــد کــه می تواند بــا فیلم نامه های 
منســجم تر، فیلم هــای بهتــری نیز بســازد. باید 
دید این ســیر پیشــرفت را در کارهای بعدی اش 

می تواند ادامه دهد یا نه.

«یاد ایام»، یاد «فایز»

آلبوم «یاد ایام» همواره مرا به ســال های پیشین  �
دانشــجویی و روزگار جوانی و ایام شوریدگی می برد. 
اواخر شــهریورماه ۷۲ در مشــهد به همراه تنی چند 
از دوســتان و هم تباران در اتاقکی واقع در زیرزمینی 
کــه نیمــی از آن ســهم کتاب هــا و وســایل زندگی 
دانشــجویی ما بود و نیم دیگر ســهم ما، شب را به 
صبح می رســاندیم و دوباره صبح در به در می شدیم 
در کوچه های حوالی دانشکده ادبیات مشهد به دنبال 
خانه ای برای اجاره. کاســت کنســرت «یاد ایام» تازه 
منتشر شده بود و در آن تنگنای کوچک، آوای خوش 
استاد و دوبیتی های شیرین «فایز» دل خوشی بزرگ ما 
بود و این آوای غمین هر غمی را از جان ما می سترد. 
فایز دشتی (دشتســتانی) دوبیتی سرای جنوبی تا آن 
زمان عاشق شــوریده حال و گمنامی بود که فقط در 
میان معــدودی از مردم جنوب به خصوص بوشــهر 
و شیراز شــناخته می شــد و به ویژه هم راز سال های 
نوجوانی و تحصیل من در دانش سرای تربیت معلم 
شیراز در دهه ۶۰ بود. فایز دشتی (دشتستانی) اما بعد 
از کنسرت استاد شــجریان در سال ۷۲ نه تنها همراه 
پریشــان حالی و شوریدگی ســال های دانشجویی ما 
باقی ماند بلکه آشــنای تمام مردم ایران و بسیاری از 

پارسی زبانان جهان شد.
فایز دشتی (۱۲۸۹-۱۲۱۳) را در حقیقت می توان 
نماینده شعرهای فولکلوریک و ادبیات عوام و بومی 
محســوب کــرد و او را بااحســاس ترین شــاعر عوام 
و مردمــی خواند و اگر گاهی در اشــعار فایز قافیه و 
وزن مختل اســت بر او ایرادی نیســت، زیرا محتوای 
دوبیتی های وی از بس پرمعنا و پراحســاس اســت 
جز اهل فن، کمتر کســی متوجه نقایص شعرهایش 
می شــود. محمدعلــی « فایز»، شــبان دشــت های 
دشــتی، بی گمان از چهره های درخشان ادب مردمی 
ایران اســت. هرچند او در زمره شاعران بی شناسنامه 
محسوب می شود، اما گمنامی اش نه چندان است که 
بر احساس لطیف و ذوق سرشار شاعرانه اش سرپوش 
بگذارد و نام و اشــعارش را در خاطره ها به دســت 
فراموشی بسپارد. شــمار دوبیتی های فایز به درستی 
معلوم نیســت، در برخی جزوه ها تعداد دوبیتی های 

این شاعر را به تفاوت بین ۱۳۴ تا ۳۳۲ ذکر کرده اند.

او از بزرگ تریــن دوبیتی ســرایان ایرانی اســت و 
دوبیتی های وی ســیاق فهلویات قدیم را دارد و پس 
از اشــعار باباطاهر همدانی، به خصوص در ادبیات و 
فرهنگ عامه از شناخته شده  ترین دوبیتی هاست. البته 
تفاوت ماهوی اش با اشــعار باباطاهر این است که به 
جای سوز عرفانی و آســمانی که در اشعار باباطاهر 
احساس می شــود، اشــعار فایز حاوی سوز هجران 
و دربردارنــده درد زمانه اســت و رنگ و بویی از درد و 
تعلقات زمینی دارد . او تقریبا در همه دوبیتی هایش 
از تخلص بهره می گیرد و بیشــتر از هر چیز عشق به 
پری و ســوز هجرانش را به نمایــش می گذارد. فایز 
دشــتی (دشتســتانی) یک بار دیگر در آلبوم یاد ایام 
استاد شجریان حیاتی دوباره یافت و هنوز هم اشعار 
ســاده و دوبیتی های بی آلایشــی از او چون «خودم 
اینجا، دلم در پیش دلبر/ خدایا این ســفر کی می رود 
ســر...» با صدای آســمانی و صوت داوودی اســتاد 
شــجریان، دریای دل هر دورافتاده از موطن و یاری را 

مواج و توفانی می کند... .

 علیرضا کریمى صارمى
 عکاس و مدرس 

   دانشگاه علم و صنعت ایران

حمید فرید: «همایون» نام یکی دیگر از هفت دســتگاه موسیقی ایرانی 
است؛ موســیقی ای که برآمده از دل قرون، در متن زندگی مردم اصیل 
ایران با نام های «موســیقی ســنتی ایرانی» و نیز «موسیقی دستگاهی» 
شناخته می شود. این دســتگاه نیز شامل مجموعه نغمه ها و آوازهایی 
اســت که سینه به ســینه در فرهنگ ایرانی منتقل شده و امروز نوای آن   
دلنشــین تر از همیشه به گوش می رســد. «همایون» به فراخور نامش 
حالتی شــاهانه، اشــرافی و باوقــار دارد و آن را دارای ظاهری بســیار 
زیبا و دلفریب می دانند. مجموعه ای اســت از احساســات لطیف عالی 
و روحانــی کــه گاه شــخص را متنبه می کنــد و گاه از ســر کبر و غرور 
ســخن می راند و گاه فریادی ســخت از دل داغدار ســر می کشد. ریشه 
نام همایون واژه «هماگون» اســت که معنای فرخنده و خجسته دارد. 
«عبدالقادر مراغی» موسیقی شناس قرن نهم هجری، همایون را یکی از 
شعبات بیست وچهارگانه موسیقی قدیم نام برده است که شامل برخی 
نغمه های مقــام «زنگوله» و برخی نغمه های مقام «رهاوی» اســت. 
اما فواصل آن شــعبه و آنچه امروزه به عنوان دستگاه همایون شناخته 
می شود، مطابقت ندارد و نمی توان آن را منشأ دستگاه همایون شمرد. 
با این حال زمینه اجرای بسیاری از لالایی ها و زمزمه های متداول در نقاط 
مختلف ایران اســت. دســتگاه همایون از جمله دستگاه های موسیقی 
بسیار محبوب ایرانیان اســت که در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه ای دارد 
و ملودی های بســیاری در این دستگاه موســیقی سر می شوند. یکی از 
ویژگی های دستگاه همایون استفاده آن در موسیقی زورخانه ای است. 
به دلیل اســتفاده از یک گام خاص و تفاوت محسوس در گام بالارونده 
و پایین رونده، همایون یکی از منحصربه فردترین دستگاه موسیقی ایران 
اســت که از نظر فواصل، دانگ اولش به شــور نزدیک است و ازطریق 
گوشــه های دیگرش امکان پرده گردانی به دستگاه های «نوا»، «سه گاه» 
و «چهارگاه» را نیز فراهم می کند و مانند شــور علاوه بر گوشه های خود 
دارای دو زیرمجموعه (آواز اصفهان و آواز شوشتری) نیز هست که در 
این میان، آواز اصفهان برای خود آوازی مســتقل است. استاد روح االله 
خالقی معتقد اســت همایون همچون ناصحی است مشفق و مهربان 

که با کمال شرم و آزرم با مستمعان خود مکالمه و درددل می کند و با 
بیانی شیوا چنان نصیحت می کند و پند می دهد که هیچ سخنران را این 
مهارت و استادی نیست. از نظر متافزیکی استاد مجید کیانی نیز معتقد 
است همایون ادامه روز، تداوم زندگی، اتحاد عشق و عاشق و معشوق 
اســت که همان مقام توحید در هفت شهر عشق عطار است. از لحاظ 
مرکب خوانی این دستگاه به دستگاه  «سه گاه» و دستگاه «شور» ارتباط 
دارد و وســعت این دستگاه را بیشــتر می کند. به دلیل شباهت شور و 
همایون، با بم کردن نت ســوم گام همایون بــه میزان نیم پرده می توان 
وارد شــور شد. همایون را می توان به دســتگاه چهارگاه نیز ارتباط داد 
و ایــن کار با افزودن نیم پرده به نت ششــم گام همایون و کم کردن ربع 
پرده از نت پنجم که گوشــه آواز منصوری را تداعی می کند، انجام پذیر 
اســت. عکس همین عمل و گذر از چهارگاه به همایون نیز در گوشــه 
مخالف دســتگاه چهارگاه قابل اجراست. دستگاه همایون یا به تعبیری 
دستگاه «عشــاق» با حالت اسرارآمیز خود گوشــه های متعددی دارد 
که گوشــه «بیداد» اوج این دستگاه تلقی می شود. از جمله  گوشه های 
دســتگاه همایون گوشــه «شکوه» اســت که وجه تســمیه آن حالت 
شــکوه انگیز آن است. گوشــه «چهارگاه» که از طریق گوشه «موالیان» 
انجام می شــود و هر دو در دســتگاه همایون قرار دارند و سپس با یک 
پرده گردانی به دستگاه چهارگاه می رسد، گوشه «بختیاری» که ملودی 

فولکلور ایلات بختیاری اســت و محتوای موســیقیایی بسیار غنی ایل 
بختیاری را داراســت، گوشه هایی همچون طرز، شوشــتری، راز و نیاز، 
نوروز صبا، لیلی و مجنون، سوزوگداز، چکاوک، جامه دران و ساقی نامه 
را نیــز می توان نام برد که هر یک تاریخچه و ســاختار مختص به خود 
را دارند. بــرای نمونه نام جامه دران به جامه دریــدن (به دلیل از خود 
بی خود شدن) اشــاره دارد؛ گفته می شود نکیسا تصنیفی به همین نام 
را چنــان می نواخت کــه حضار مجلس جامه ها بر تــن پاره می کردند 
و مدهــوش می شــدند. جامــه دران در آوازهای بیات ترک و افشــاری 
نیز بــه کار می رود که در برخــی منابع نام آن در آواز افشــاری «مویه 
افشــاری» ذکر شده تا از جامه دران در دیگر دستگاه ها تفکیک شود. (تا 
جامه درانیم، ره جامــه دران زن/ مطرب به نوای ره ما بیخبران زن )۱ یا 
گوشه طرز به معنای شیوه و روش است که شیوه غزل سرایی به وسیله 
شــعرا را طرز می نامیدند. (آنکه در طــرز غزل نکته به حافظ آموخت/ 
یار شــیرین سخن نادره گفتار من اســت)، طرز همچنین نام دهی است 
از شهرســتان راور کرمان که این گوشه به این منطقه منسوب است و با 
گوشه چکاوک و مخالف شباهت دارد. یا «چکاوک» نام پرنده ای کوچک 
و خوش الحان اســت. پس از آواز «ســاقی نامه» معمولا یک رِنگ اجرا 
می شود که از رِنگ های معروفی که در خاتمه دستگاه همایون نواخته 
می شــوند؛ رنگ فــرح (فرح انگیز) و رنگ شهرآشــوب را می توان ذکر 
کرد. باید گفت که در بحورالحان رنگ نســتوری (نستاری) نیز به عنوان 
یکی از رنگ های همایون آورده شــده اســت که بیشــتر استادان آن را 
متعلق به دســتگاه «نوا» می دانند. از نمونه های معروف اجراشده در 
این دســتگاه تصنیف های «خزان عشق» ساخته جواد بدیع زاده، «تو ای 
پری کجایی» با صدای حسین قوامی و ساخته همایون خرم را می توان 
نام بــرد. همچنین برای معرفی اثری شــنیداری می توان به آلبوم های 
بیداد با آهنگ سازی پرویز مشکاتیان و صدای استاد شجریان و «همایونِ 
مثنوی» محصول همدلی منصور صارمی و اســتاد شجریان در اجرائی 

خصوصی اشاره کرد.
۱- وحشی بافقی

فیلیپ کنکانن: فیلم ســینمایی خارق العاده ایرانی 
«شطرنج باد» ساخته ســال ۱۹۷۶، فقط یک کشف 

دوباره نیست، بلکه یک مکاشفه است.
هیجان کشــف فیلم شــطرنج بــاد در بولونیا، 
گاه با احساســی از غــم و اندوه همراه می شــود، 
وقتی حــس می کنــی چگونه بســیاری از فیلم ها 
توقیف شــده و تقریبا بــرای همیشــه از زندگی ما 

محو شده اند.
امســال به یقین بزرگ ترین داســتان رستاخیز و 
زندگی دوبــاره، از آن فیلم ســینمایی خارق العاده 
ایرانی شــطرنج باد (۱۹۷۶) بــود. فیلم محمدرضا 
اصلانی از نمایــش اول خود در فســتیوال تهران، 
که از قرار معلوم به دلیل دشــمنی مدیر فســتیوال 
با کارگــردان در مورد آن توطئه و خرابکاری شــده 
بود، فقط توانست به ســختی جان به در برد و بعد 
از انقــلاب اســلامی در ۱۹۷۹ توقیف شــد و هرگز 
امکان نمایش نیافت. دهه های بعد فقط به صورت 
سانسورشده و با کیفیتی نازل به صورت VHS وجود 
داشــت، تــا نگاتیوهــای آن در ۲۰۱۵ در یک مغازه 
سمساری در تهران پیدا و در بنیاد سینمایی جهانی 

مرمت شد.
این فیلم فقط یک کشــف دوباره نیســت بلکه 
یک مکاشــفه اســت. ماجرایــی دلهــره آور درباره 
منازعــه میان وارثان بالقوه ثــروت مادری ثروتمند 

و اشــرافی اســت. این فیلمی اســت که شــما را 
کامــلا به دنیــای خود می کشــد؛ ســبک و حالت 
این فیلم یــادآور فیلم هایی چون فریــاد و نجواها 
[ســاخته برگمــان] (۱۹۷۲) یا آواز هند [ســاخته 
کارگردانــی  اســت.   (۱۹۷۵) دوراس]  مارگریــت 
اصلانی زیبا و دقیق اســت و فیلم برداری هوشنگ 
بهارلــو با اســتفاده ای نقاشــانه از نــور، نتیجه ای 
حیــرت آور به وجــود آورده؛ به خصــوص در پایان 
فیلم، راز و رمز و تنشــی که به تدریج شکل گرفته، 

به اوج می رسد.

شــطرنج باد (۱۹۷۶) به یقین فیلمی اساسی در 
تاریخ ســینمای ایران و فیلمی اســت که مستحق 
این اقبال دوباره برای نمایش بوده اســت. گاهی در 
هنگام سینمای ریتروواتوی امسال من فکر می کردم 
اگر اســتعدادهای نازل در سینما دارد به تدریج جو 
نمایش را در ســینما تضعیف و تخریب می کند، اما 
در عوض هنگام نمایش این فیلم احساس می شود 
که تماشــاگر نفس خود را در ســینه حبس کرده  و 

کاملا مسحور فیلم شده  است.
منبع: سایت اند ساند- ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰

تغییر نگرش ما از سینمای ایران
رابیــن بیکر، رئیس فســتیوال لندن: کشــف دوباره  و 
ترمیم فیلم اصلانی «شــطرنج باد»، این نقطه عطف 
سینمای پیش از انقلاب ایران، یک مکاشفه است. مادر 
اشراف زاده  و ثروتمندی مرده و بر سر میراث او جنگ 
میان دختر افلیج و شــوهر دوم مادر درگرفته اســت. 
هرچــه فضای داغ این خانه پریشــیده جلوتر می رود 
– و زیرزمیــن تاریک با غرابه های پــر از تیزابش دیده 
می شــود- جنایت اجتناب ناپذیرتر می نماید. ماجرای 
این خانواده سرمازده و منحط فیلم دلهره آور اصلانی، 
بدون خــودداری و قیــدی آزارنده روایت می شــود. 
چیدمان زیبــای داخلی که از نــگاره  (مینیاتور)های 
قدیم ایران الهام گرفته شــده، خانه ای وحشت آفرین 
می سازد که در آن دست ها به اندازه صورت ها سخن 
می گویند. این فیلم و نگاتیوهایش دهه ها گم شــدند. 
به تقریب شــطرنج باد از صحنه جهان سینما ناپدید 
شــده بود. با این مرمت جدید، نگرش و دریافت ما از 

سینمای ایران دیگر هیچ گاه چون قبل نخواهد بود.
پانوشــت: مدت فیلم ۱۰۰ دقیقه. مرمت شده توسط 
بنیــاد جهانی ســینما و بنیــاد چینه چیتــا دی بلونیا 
از نگاتیــو اولیــه ۳۵میلی متری در لابراتــوار تصاویر 
بازیافتــه (پاریس) با همــکاری محمدرضا اصلانی و 
گیتا اصلانی. ســرمایه ترمیم فیلم توســط بنیاد جرج 

لوکاس تأمین شده است.

هــرگاه با کلمه اصالت روبه رو می شــویم، انگار 
چرخشــی دوار ذهن را برای تحلیلی روشنگرانه به 
تفکر وامی دارد. تفکر و اندیشه ای که بر مبنای معنای 
ادبیِ این واژه در لغت نامه دهخدا یعنی «اصیل» و 
«ریشه دار بودن» شــکل می گیرد. مخاطبانی که این 
واژه را می بیننــد، در ذهــن خویــش به دنبال یافتن 
مصــداق آن در اندیشــه ای ناب می گردنــد؛ مانند 
داشــتن «اصالتِ فکری» در یک اثر هنری که اتفاقا 
امری ســؤال برانگیز است. گفته می شــود سرمنشأ 
هنر در خیال و احســاس و در فکر و اندیشــه نهفته 
است، پس می توان گفت یک اثر هنری اصیل، اثری 
منحصر به فرد و برخاسته از صاحب اندیشه ای است 
که آن را خلق کرده اســت. تقلید از دیگری نیست، 
زیــرا در غیر این صــورت اصیل نبــوده و نمی تواند 

زاییده خیال و اندیشه خالقش باشد.
تا ســده هجدهم هیچ گونه شرمســاری ای برای 
داشــتن نســخه غیراصل یا کپی از آثار هنری وجود 
نداشــت. کلمــه « اصیل» هنگامی مطرح شــد که 
ادعای اصل [یا اوریجینال]بــودن برای هر کارِ قابل 
عرضــه ای اهمیت یافت. امروز دلمــان می خواهد 
در برابر یک تابلوی اصل بایســتیم و آن را تحســین 
کنیــم، ولی شــیوه مطمئنی برای تشــخیص آن در 
اختیارمان نیســت. ما نشانه هایی را می جوییم که بر 

این ویژگی های ارزش یافته گواهی دهند۱.
آرنولد هاوزر می نویسد: «اصالت یا تازگی در هر 
نوعی از هنر نه فقط دلیــل موجهی برای آفرینش 
آن بلکــه یکی از اجزای تشــکیل دهنده موجودیت 

آن است»۲. با توجه به این نظر می توان به صراحت 
عنوان کرد که نبــود اصالت فکری در خلق یک اثر 
هنری، یعنی عدم موجودیت در هنری بودن آن اثر؛ 
اما ناگفته پیداست که هر هنرجویی در بدو فعالیت 
خویــش به زبان آموزگاران خود ســخن می گوید و 
مدت زمانی لازم اســت تا بتواند زبان خود را بیابد. 
نمونه عینــی آن را می توان در نقاشــی های اولیه 
رامبرانــت در زمان جوانی او دید که از شــیوه های 
فنــی اســتادانِ فلورانســی هم  دور ه اش اســتفاده 
می کرد. این شــیوه استاد-شــاگردی تا زمانی ادامه 
پیدا می کند که هنرجو به پختگی رســد و براساس 
دانــش و یافته های خویش، صاحــب زبان و بیانی 
مســتقل در انتقال مفاهیم احساســی خود شــود. 
این ســیری طبیعی اســت که بیشــتر بــزرگان هنر 
جهان با صداقت و اشــتیاق آن را تا رســیدن به سر 
منــزل مقصود پیموده اند. آنجاســت کــه می توان 
ایشــان را پس از پیمودن راهی دشــوار، ممارست، 
پشــتکار، کســب تجربه های فراوان و رســیدن به 
اندیشه ای ریشــه دار که همراه با نوگرایی در آثاری 
منحصربه فرد است، «هنرمند» نامید. آنگاه جامعه 
منتقدان هنر، موشــکافانه به دنبــال یافتن اصالت 
فکری و اســتقلال درونی آن هنرمند خواهند بود تا 
راز او را کشف کرده و در جهت ارتقای سطح کیفی 

آثارش، او را نقد کنند.
در مطالعات و بررسی تاریخ اقوام و ملل مختلف 
می بینیم که هنــر هر قوم می تواند بازگوکننده نحوه 
اندیشــه، جهان بینی و اعتقادها و سنت های آن قوم 
باشــد؛ برای مثال می توان گفــت معماری ایران در 
گذر تاریخ طولانــی خود دارای ویژگی اصالت طرح 
و ســادگی توأم با آرایش پرمایه بوده اســت. آرتور 
اپهام پــوپ، مستشــرق و ایران شــناس آمریکایی، 
می گوید: «اصالت اشــکال زندگی ایــران بدین گونه 

نمایان می شــود که در ابنیه مسکونی از خودنمایی 
و برون آرایی به دور بوده است»۳. اما در اینجا اشاره 
به چند نکته حائز اهمیت است؛ آیا معماری کنونی 
ایران پس از گذشت یک سده، همچنان از خودنمایی 
به دور اســت؟ آیا قوام یافتگــی فرهنگی در جوامع 
مختلف، تابع زمــان و نوع تفکر ملت هاســت؟ آیا 

اصالت فکری یک ملت ریشه در فرهنگ آن دارد؟
فرهنگ را در تعریفی مختصر شامل همه معارف 
و دانستنی ها و دانش های مادی و معنوی می دانند 
که از نســلی به نســل دیگــر منتقل می شــود؛ اما 
درعین حال می دانیــم که گذر زمان، در تفکر و رفتار 
انســان ها و به تبع آن در فرهنــگ و رفتار فرهنگی 
جامعه تغییرات اساســی ایجاد می  کند؛ برای مثال 
پس از انقلاب صنعتی در اروپا، نوع نگرش انســان 
بــه زندگی تغییر یافت و این تغییر ســرآغازی شــد 
بــرای ایجاد یــک جامعه مدرن که تمــام جهان را 
تحت تأثیر خود قــرار داد. پس آیا می توان گفت در 
سده بیســت و یکم واژه اصالت به معنای اصل بودن 
و ریشه  داشــتن مانند گذشــته مصداق دارد؟ تاریخ 
ایران زمین براساس مســتندات، ملت ما را فرزندان 
کوروش بزرگ می دانــد، ولی این ادعا درحال حاضر 
چقــدر قابل ارجاع اســت؟ به خوبــی می بینیم که 
فرهنگ و هنر و رفتارهای اجتماعی همواره در مسیر 
زمان در حال تغییر و دگرگونی است و این تغییرات 

لزوما رو به سوی ارتقا ندارد.
هنر امروز، هنری جهان گســتر اســت و ریشه در 
تفکراتی جهانی دارد، هرچند هنرمندان هر کشوری 
براســاس جهان بینــی، الگوهای تربیتی، سیاســت 
حاکــم بر جامعــه و البته بــا الهام از نشــانه های 
فرهنگی ســرزمین خود و تحت تأثیر دنیایی مدرن 
اقــدام به تولید آثــار می کنند؛ اما بــا توجه به گذر 
زمان و تغییر در شیوه های فرهنگ رفتاری ملت ها، 

آیا اســتفاده از چنــد نماد و نشــانه از آثار تاریخی، 
می تواند نشانه ای از اصالت فکری در یک اثر هنری 
باشــد؟ شــاید واژه اصالت دیگــر نمی تواند همان 
نقش معنایی را که بر آن مســتتر است در هنر ایفا 
کند، زیرا هنر زاییده خیال، احســاس و تفکر اســت 
و بــر آن حــدودی نمی تــوان قائل شــد. در دنیای 
امــروز که دسترســی به منابع مشــترک مطالعاتی 
و متعدد جهانی برای همگان بســیار ســهل است، 
نمی توان به راحتی اصالت یا ریشــه تفکر در تولید 
یک اثر هنری را صرفــا مربوط به فرهنگ و اصالت 
سرزمینی خاص دانســت. باید توجه داشته باشیم 
که ســیر تحقیقاتی و مطالعاتی گســترده نه تنها در 
نوع نگرش هنرمندان تأثیرگذار اســت بلکه عاملی 
قدرتمند در ایجاد تفکــری نوگرایانه و خلاق نیز به 
شــمار می رود. حــال با توجه به گســتردگی دامنه 
اطلاعات دریافتی از جهان پیرامون، دیگر نمی توان 
بــه یقین اصالــت فکری یــک هنرمنــد جهانی را 
بــه مرزهای یک ســرزمین محدود دانســت، حتی 
براســاس آگاهی از موقعیت جغرافیایی و تاریخی 
خلق اثر و بررســی خط سیر فکری هنرمند در تولید 
آثار قبلی. در آن زمان اســت که شاید بتوان بنیان و 
گرایش فکری هنرمند را به طور نســبی به فرهنگ و 
سرزمینی خاص که آن نیز از اندیشه ای جهانی متأثر 

است، متعلق دانست.
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نمایشگاه و مرور آثار کیارستمی
در پاریس برگزار می شود

رئیس کمپانی mk2 فرانسه از برگزاری نمایشگاه  �
بــزرگ عباس کیارســتمی و همچنین مــرور آثار این 
کارگــردان ایرانــی در ســال آینده میــلادی خبر داد. 
«ناتانیــل کارمیتز» رئیس کمپانی mk2 فرانســه که 
برای برگــزاری یک مســترکلاس به عنــوان میهمان 
ویژه به جشــنواره لومیر فرانســه دعوت شده بود، از 
برنامه های مهم ایــن کمپانی بــرای ادای احترام به 
ســینمای کلاسیک در سال آینده میلادی سخن گفت. 
بنا بــر اعلام «کارمیتز»، برگزاری نمایشــگاه بزرگ آثار 
عباس کیارستمی در مســاحتی بالغ بر هزار مترمربع 
در مرکــز ملی هنر و فرهنگ ژرژ پمپیدو در پاریس که 
با مرور آثار ساخته شده این کارگردان سرشناس ایرانی 
نیز همراه می شود، از مهم ترین برنامه های پیش روی 
این کمپانی توزیع و تولید سینمای هنری است که قرار 
اســت آوریل ســال آینده میلادی برگزار شود. برنامه 
بزرگداشت «کلود شابرول» کارگردان بزرگ فرانسوی 
 4k که با نمایش نســخه ترمیم شــده چهار اثــر او با
همراه اســت و همچنین جشــن صدسالگی ساخت 
فیلم «بچه» به عنوان اولین ساخته «چارلی چاپلین»، 
دیگر برنامه های کمپانی mk2 در سال آینده خواهند 
بود. این کمپانــی که در تهیه فیلم های ســینمایی و 
توزیع آثار کلاسیک ســینمای جهان فعال است، حق 
پخش بیــش از ۶۰۰ فیلم ســینما را در اختیار دارد و 
دارای ســینماهای زنجیره ویژه نمایش آثار ســینمای 

هنری در فرانسه و اسپانیاست.

خبر


